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مقدمه

ــخ اســام جایگاهــی  ــب تاری ــه الحســین )ع( همــواره در قل نهضــت اباعبدالل
فراتــر از یــک واقعــه‌ی تک‌بعــدی داشــته اســت. ایــن قیــام، در تقاطــع 
دگرگونی‌هــای  و  اقتصــادی  انحرافــات  سیاســی،  تحــولات  از  پیچیــده‌ای 

ــت. ــکل گرف ــی ش اجتماع
ــق  ــراثِ فکــری و تحلیل‌هــای دقی ــا می ــاش شــده اســت ت ــن نوشــتار، ت در ای
ــر و  ــران، بازن ــگاه ته ــته دانش ــتاد برجس ــی، اس ــر داود فیرح ــادروان دک ش
ــا نگاهــی پژوهش‌گرانــه و بــر پایــه روش‌هــای  تدویــن شــود. دکــر فیرحــی ب
علمــیِ تاریخ‌نــگاری، در گفتــار خــود تحــت عنــوان »عاشــورا و بحــران 
خلافــت«، تــاش کــرده اســت تــا پیونــد میــان بحران‌هــای ســاختاریِ حاکمیــت 

ــد. ــن کن ــام را تبیی و ضرورتِ قی
هــدف از گــردآوری ایــن ویژه‌نامــه، ارائــه‌ی دیدگاهــی اســت کــه در آن، 
درک  بــرای  ابــزاری  اقتصــادی،  و  سیاســی  تاریخــی،  زمینه‌هــای  تحلیــلِ 
عمیق‌تــرِ ابعــادِ انســانی و اجتماعــیِ نهضــت حســینی باشــد. امیدواریــم ایــن 
اثــر، گامــی کوچــک در جهــت بازشناســیِ عالمانــه‌ی ریشــه‌های ایــن واقعــه‌ی 

ــم باشــد. عظی
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عنوانــی کــه بــرای ایــن بحــث انتخــاب کــرده‌ام، »عاشــورا و بحــران خلافــت« 

اســت. تــاش مــن ایــن اســت کــه توضیحــی دربــاره تحولاتــی ارائــه کنــم کــه 

در نهایــت بــه واقعــه عاشــورا منتهــی شــد و نکاتــی را از آن اســتخراج کنــم کــه 

شــاید بــرای امــروز مــا نیــز قابــل تأمــل و اســتفاده باشــد.

پیش از ورود به بحث اصلی ابتدا دو مقدمه کوتاه ذکر می‌کنم:

مقدمــه اول ایــن اســت کــه اساســاً در جوامــع مختلــف، هــر جــا را کــه نگاه 
ــته و  ــه در گذش ــد، چ ــای جدی ــه دولت‌ه ــم و چ ــای قدی ــه دولت‌ه ــم؛ چ کنی

ــه  ــه حاکــان بازمی‌گــردد. البت چــه در حــال، بخشــی از تحــولات اجتماعــی ب

ــت  ــع، رابطــه جامعــه و دول ــه همــه تحــولات، بلکــه بخشــی از آن. در واق ن

یکــی از پرســش‌های پایــدار در حــوزه دولت‌پژوهــی در تمــام جوامــع بــوده 

اســت.

بنابرایــن وقتــی دربــاره رویــدادی ماننــد عاشــورا صحبــت می‌کنیــم، در 

حقیقــت دربــاره زمینه‌هایــی ســخن می‌گوییــم کــه در تعامــل یــا دیالکتیــک 

میــان جامعــه و دولــت شــکل گرفتــه اســت؛ یعنــی از درون تضــاد نیروهــای 

ــد آمــده اســت. ــد عاشــورا پدی اجتماعــی و سیاســی، واقعــه‌ای مانن

»عاشورا و بحران خلافت« 
شادروان دکتر داود فیرحی، استاد دانشگاه تهران 
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عاشــورا در واقــع نشــانه خشــم متقابــل جامعــه و دولــت اســت. در جوامعــی 
ــتقلالی خــارج از جامعــه پیــدا  کــه دولــت از جامعــه جــدا می‌شــود و اس

ــه در  ــای اینک ــه ج ــود و ب ــی می‌ش ــاری خودایمن ــی بی ــار نوع ــد، دچ می‌کن

خدمــت جامعــه باشــد، بــا خــود جامعــه وارد درگیــری می‌شــود. نتیجــه ایــن 

ــت. ــف اس ــتارهای مختل ــان و کش ــا، قربانی ــکل‌گیری زندان‌ه ــت، ش وضعی

ایــن مقدمــه نخســت اســت کــه بــرای مــن اهمیــت زیــادی دارد. ایــن موضــوع 

ــرگاه  ــردا. ه ــه ف ــروز و ن ــه ام ــکان خاصــی نیســت؛ ن ــان و م ــه زم محــدود ب

جامعــه‌ای در شــرایطی آنومیــک قــرار گیــرد و میــان دولــت و ملــت، جامعــه 
و دولــت، یــا حکومــت و مــردم شــکافی ایجــاد شــود، ایــن گســل در نهایــت 

ــب شــورش‌ها و سرکوب‌هــا  ــه تضــاد منتهــی خواهــد شــد و خــود را در قال ب

نشــان خواهــد داد.
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نتیجــه ایــن وضعیــت، تنش‌هــا و فشــارهایی اســت کــه بــه رهــران اجتماعــی 

وارد می‌شــود. ایــن نخســتین مقدمــه‌ای بــود کــه لازم می‌دانســتم بیــان کنــم.

مقدمــه دوم بــه ماهیــت دولــت در جهــان اســام بازمی‌گــردد. دولــت صــدر 
اســام بــه نوعــی یــک دولــت رانتــی بــود؛ یعنــی رانتــی مبتنی بــر غنیمــت. حجم 

زیــادی از منابــع مالــی در اختیــار دولــت قــرار می‌گرفــت و بــه همیــن دلیــل، 

سرنوشــت جامعــه بــه کفایــت یــا بی‌کفایتــی دولتمــردان وابســته می‌شــد.

در چنیــن جامعــه‌ای شــاهد یکه‌تــازی دولــت هســتیم. دولت‌هــا در ایــن 

شرایــط بــه ســمت تمامیت‌خواهــی حرکــت می‌کننــد و سرنوشــت کلیــت 

جامعــه را در اختیــار می‌گیرنــد.

ــرار  ــت ق ــت دول ــادی در دس ــدرت اقتص ــه ق ــت ک ــن نیس ــط ای ــوع فق موض

ــت،  ــه سیاس ــای اینک ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــاق مهم‌ت ــه اتف ــرد؛ بلک می‌گی

ــت  ــد. دول ــدا می‌کن ــت پی ــق سیاس ــاد منط ــد، اقتص ــدا کن ــاد پی ــق اقتص منط
بــا منابــع مالــی کــه در اختیــار دارد، دیــن، فرهنــگ، نظــام آمــوزش و پــرورش، 

ــد. ــرل می‌کن ــانه‌ها را کن ــی و رس ــکار عموم اف

ــرای  ــاق ب ــاد اختن ــت، ایج ــد: نخس ــاق رخ می‌ده ــی، دو اتف ــن شرایط در چنی

ــان.  ــرای فرصت‌طلب ــت ب ــکل‌گیری فرص ــا آزادگان؛ و دوم، ش ــان ی آزادی‌خواه

جامعــه بــه دو گــروه تقســیم می‌شــود: کســانی کــه معــرض وضعیــت 
موجــود هســتند و کســانی کــه از وضعیــت موجــود بهره‌منــد می‌شــوند.
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ایــن دو مقدمــه بیــان شــد تــا وارد بحــث اصلــی شــویم. بحــث را در هفــت 

ــم داد. ــح خواهی بخــش توضی

نخســتین نکتــه، مــروری کوتــاه بــر تاریــخ جامعــه اســامی و رابطــه جامعــه 
ــت؛  ــری اس ــال ۶۰ هج ــا س ــرت ت ــش از هج ــال پی ــدود ۴۰ س ــت از ح و دول

یعنــی دگرگونی‌هایــی کــه در طــول یــک قــرن اتفــاق افتــاد و نتیجــه مهمــی 

بــه همــراه داشــت کــه نیازمنــد تأمــل اســت.

وقتــی بــه جامعــه عــرب پیــش از اســام نــگاه می‌کنیــم، هنــوز بــا دولــت بــه 

ــی  ــاختارهای حکومت ــه س ــتیم. البت ــه نیس ــروزی آن مواج ــی و ام ــای علم معن

وجــود داشــت، امــا اصطلاحــاً بــه آن‌هــا »دولت‌شــهر« گفتــه می‌شــود؛ یعنــی 

ادامــه ســنت یونانــی ـ رومــی کــه از طریــق شــام بــه منطقــه رســیده بــود و از 

آنجــا بــه مکــه و مدینــه راه پیــدا کــرده بــود.
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ــتقل،  ــامانه مس ــهر، س ــر ش ــه ه ــد ک ــا بودن ــن معن ــه ای ــهرها ب ــن دولت‌ش ای

ــت. ــود را داش ــاص خ ــنت خ ــی و س ــاختار حکومت س

ایــن ســنت فکــری کــه از یونــان بــه اســتانبول امــروز، ســپس بــه شــام 

و از طریــق نظــام تجــاری ایــاف کــه قــرآن نیــز آن را توضیــح می‌دهــد، 

ــاختار  ــا س ــهرهایی ب ــکل‌گیری ش ــه ش ــد، زمین ــتان ش ــبه‌جزیره عربس وارد ش

کــرد. را فراهــم  دولت‌شــهری 

ــی  را  ــک حکمران ــوی کوچ ــوان دو الگ ــی، می‌ت ــنت تاریخ ــن س از درون ای

تشــخیص داد:

یکــی الگــوی مکــه کــه بیشــر دارای ســنت اشرافی بــود و نوعی سلســله‌مراتب 

در آن وجــود داشــت؛ قبایــل برتــر و افــراد برتــر، رهــری جامعــه را بــر عهــده 

داشــتند. در اصطــاح یونانــی، بــه ایــن نــوع حکومــت »حکومــت بــزرگان« یــا 

رهــری اشراف گفتــه می‌شــد.

ــدرت بیشــر و  ــر می‌شــدیم، ق ــه رأس هــرم نزدیک‌ت ــن نظــام، هرچــه ب در ای

افــراد محدودتــر می‌شــدند و هرچــه بــه پاییــن هــرم می‌رســیدیم، توده‌هــای 

ــه وجــود داشــت. ــن ســنت در مک ــد. ای ــر شــکل می‌گرفتن کم‌توان‌ت

ــنت  ــر س ــه ب ــود. مدین ــورایی‌تر ب ــاوت و ش ــی متف ــه دارای خصلت ــا مدین ام

ــم« بیانگــر همیــن  ــم شُــورىٰ بیَنَهُ ــه داشــت و آیــه شریفــه »وَأمَرهُُ شــورا تکی

ــت اســت. وضعی
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ــاب  ــی را انتخ ــنت مدن ــدند، س ــه ش ــام وارد مدین ــر اس ــه پیام ــی ک هنگام

کردنــد و حکومــت را بــه ســمت مجموعــه‌ای از قراردادهــا و توافق‌هــای 

ــیدند.  ــت بخش ــه حکوم ــورایی ب ــه ش ــی رگ ــد و نوع ــت کردن ــی هدای اجتماع

امــا پــس از رحلــت پیامــر، بــه تدریــج شــاهد ادغــام ســنت مدینــه بــا مکــه 

و غلبــه تدریجــی ســنت مکــه بــر تمــدن اســامی هســتیم؛ یعنــی شــکل‌گیری 

نوعــی حکومــت قریش‌ســالار و اشــرافیت مبتنــی بــر ســنت مکــه.
ایــن رونــد، در واقــع شــکل‌گیری نوعــی حکومــت مبتنــی بــر اشرافیــت 

بــود؛ ســنتی کــه حتــی از امپراتــوری روم نیــز تأثیــر پذیرفتــه بــود. در چنیــن 

شرایطــی، ابن‌خلــدون در مقدمــه خــود جملــه زیبایــی دارد و می‌گویــد 

ــل آنکــه  ــه دلی ــرد، ب ــه شــکل بگی ــان بنی‌هاشــم و بنی‌امی ــر مناقشــه‌ای می اگ

ظرفیــت و پتانســیل قــدرت بنی‌امیــه بالاتــر اســت، در نهایــت بنی‌امیــه 

ــد. ــد ش ــروز خواه پی

ــر  ــی ب ــن هــان اتفاقــی اســت کــه رخ داد؛ یعنــی خلافــت در ظاهــر مبتن ای

بیعــت بــود، امــا در باطــن، ســاختار اشرافیــت در درون آن شــکل می‌گرفــت.

ــت  ــه قابلی ــه مرحل ــی در س ــن خلافت ــه  چنی ــد ک ــح می‌ده ــدون توضی ابن‌خل

تبدیــل شــدن بــه ســلطنت را دارد؛ یعنــی بــه تدریــج عنــاصر مســاوات‌طلبانه 
ــه خــود را از دســت می‌دهــد. و آزادی‌خواهان

در مرحلــه نخســت، ســاختار خلافــت تــا حــدودی دموکراتیــک اســت؛ ســپس 

ــا در باطــن،  ــد، ام ــظ می‌کن ــک خــود را حف ــر شــورایی و دموکراتی ــا ظاه تنه

ســاختار قــدرت در حــال تثبیــت و تقویــت اســت و سرانجــام پــس از حــدود ۴۰ 

ســال، از زمــان آغــاز خلافــت معاویــه، بــا سرعــت بیشــری بــه ســمت ســلطنت 

ــاصر ســلطنتی خــود را آشــکار می‌ســازد. ــد و عن حرکــت می‌کن
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ــا امــام حســن)ع( بــه بهانــه حــج وارد  هنگامــی کــه معاویــه پــس از صلــح ب

ــام  ــد: »الس ــاب کردن ــه خط ــان بــه او این‌گون ــی از آگاه ــد، برخ ــه ش مدین

ــو ای پادشــاه.  ــر ت ــی ســام ب ــک«؛ یعن ــا المل ــک ایه علی

ایــن تعبیــر بســیار مهــم اســت؛ زیــرا دیگــر او را خلیفــه خطــاب نمی‌کردنــد. 

معاویــه اعــراض کــرد کــه چــرا مــرا خلیفــه نمی‌نامیــد؟ پاســخ دادنــد: خلیفــه 

ــا  ــر م ــیر ب ــا زور شمش ــو ب ــا ت ــم، ام ــاب کنی ــا او را انتخ ــه م ــت ک ــی اس کس

مســلط شــده‌ای.

این مسیری بود که لازم می‌دانستم به آن اشاره کنم.
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نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد 
ــم  ــک تصمی ــخ، ی ــه در تاری ــت ک ــن اس ای

اجتماعــی،  رخــداد  یــک  یــا  سیاســی 

معمــولاً زمــان می‌بــرد تــا از هســته اولیــه 

ــود، رشــد کنــد و نتایــج  ــارج ش ــود خ خ

ــد. ــان ده ــود را نش ــی خ واقع

بــه تعبیــر دیگــر، یــک اتفــاق سیاســی 

ممکــن اســت ده‌هــا ســال زمــان نیــاز 

را  خــود  پیامدهــای  تــا  باشــد  داشــته 

آشــکار کنــد.

ــدود  ــقیفه، ح ــه س ــد واقع ــی مانن تصمیم

۶۰ ســال زمــان نیــاز داشــت تــا آثــار خــود 

عبدالملــک  بــه دوره  و  نشــان دهــد  را 

مــروان برســد. همچنیــن حــدود ۵۰ ســال 

زمــان لازم بــود تــا ایــن رونــد خــود را بــه 

دوره یزیــد بــن معاویــه برســاند و عنــاصر 

ــد. ــکار کن ــی آش ــود را یکی‌یک ــی خ درون

ــه  ــی، ب ــی و مک ــنت مدن ــه دو س ــه چگون ــاره اینک ــود درب ــی ب ــن توضیح ای

ــم  ــام شــدند و در نتیجــه، آرمان‌هــای مه ــع ســنت مکــی ادغ ــه نف ــج ب تدری

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــین خ ــگاه پیش ــر جای ــامی دیگ اس
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ایــن شرایــط نــه تنهــا بــرای آزادگان، بلکــه بــرای کســانی کــه چشــم امیــد بــه 

آنــان دوختــه بودنــد نیــز رنــج‌آور و دشــوار بــود.

در اینجــا لازم اســت عــرض کنــم کــه حســین بــن علــی)ع( را نبایــد تنهــا دیــد. 

ــه  ــه اباعبدالل ــه نگاهشــان ب ــی از انســان‌ها وجــود داشــتند ک ــه بزرگ مجموع

الحســین)ع( بــود و انتظــار داشــتند ایشــان واکنشــی نشــان دهــد.

موضــوع تنهــا شــخص حســین بــن علــی)ع( نبــود؛ بلکــه جامعــه‌ای بــود کــه 

ــود و منتظــر اقــدام و واکنــش ایشــان  ــه ب ــه او دوخت ــد خــود را ب چشــم امی

بــود.

ایــن هــان چیــزی اســت کــه از آن بــه عنــوان  »مــوج ســاختاری« در جامعــه 

یــاد می‌شــود؛ موجــی کــه در درون جامعــه شــکل گرفتــه بــود.

ــز  ــی آن نی ــی درون ــه دگرگون ــم، لازم اســت ب ــگاه می‌کنی ــه خلافــت ن ــی ب وقت

ــه  ــای داوطلبان ــه کمک‌ه ــر پای ــت ب ــام، حکوم ــدر اس ــم. در ص ــه کنی توج

شــهروندان شــکل گرفتــه بــود و بــه همیــن دلیــل، دولــت وابســته بــه مــردم  

بــود.

دولــت منابــع مالــی گســرده‌ای در اختیــار نداشــت و وابســتگی آن بــه جامعه، 

موجــب می‌شــد کــه همــواره نیازمنــد بیعــت و همراهــی مــردم باشــد.

ــا  ــزار ی ــت ه ــدود هش ــد، ح ــع کردن ــام)ص( توزی ــر اس ــه پیام ــی ک بیت‌المال

هشــتاد هــزار دینــار بــود ـ کــه البتــه رقــم بســیار بزرگــی بــه شــار نمی‌رفــت ـ 

بنابرایــن دولــت در آن دوره دارای منابــع گســرده مالــی نبــود و اتــکای اصلــی 

آن بــه مــردم بــود.
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بــه همیــن دلیــل، بیعــت نقــش مهمــی داشــت. یک نــوع بیعــت بــرای پذیرش 

حکومــت بــود و نــوع دیگــر، بیعت‌هایــی بــود کــه دربــاره تصمیــات مهــم و 

حســاس اجتماعــی انجــام می‌شــد؛ چیــزی کــه امــروز می‌تــوان آن را بــا برخــی 

ســازوکارهای مشــارکت عمومــی ماننــد همه‌پرســی مقایســه کــرد.

بــرای نمونــه، در ماجــرای جنــگ احــد، پیامــر دربــاره شــیوه مواجهــه بــا دشــمن 

ــرای  ــه ب ــی ک ــی گروه‌های ــد. حت ــد و بیعــت گرفتن ــردم نظرخواهــی کردن از م

مأموریت‌هــای مختلــف ماننــد تجســس و کســب اطلاعــات اعــزام می‌شــدند، 

بــا نوعــی تعهــد و بیعــت همــراه بودنــد.

این سبک خاصی از حکمرانی در آن دوره بود.

امــا اتفــاق بســیار پیچیــده‌ای رخ داد کــه فرصــت توضیــح کامــل آن در اینجــا 

وجــود نــدارد و بــه ســال ۱۵ هجــری بازمی‌گــردد؛ یعنــی دومیــن ســال خلافــت 

خلیفــه دوم، عمــر.

ایــن ســال از نظــر تاریخــی اهمیــت زیــادی دارد. در همیــن دوره، نــرد 

قادســیه در حــال شــکل‌گیری و پایــان یافــن بــود و امپراتــوری ثروتمنــد ایــران 

و ســپس بخش‌هایــی از امپراتــوری روم فروپاشــید و حجــم عظیمــی از ثــروت 

وارد مدینــه شــد.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مدیریــت ایــن ثــروت در اختیــار دولــت قــرار گرفــت 

و بــه تدریــج ســاختاری بــه نــام »رانــت« شــکل گرفت.
ایــن وضعیــت شــبیه منابــع نفتــی در دوران معــاصر اســت؛ یعنــی زمانــی کــه 

منابــع عظیــم مالــی در اختیــار دولــت قــرار می‌گیــرد.



14 عاشورا در آینه‌ی اندیشه

وقتــی پــول در اختیــار دولــت قــرار گرفــت و دولــت دیگــر بــرای تأمیــن منابــع 

ــرد. در  ــر ک ــه تغیی ــت و جامع ــه دول ــود، رابط ــهروندان نب ــود نیازمنــد ش خ

چنیــن شرایطــی، شــهروند بــه جــای اینکــه ناظــر دولــت باشــد، ممکــن اســت 

ــل شــود. ــی تبدی ــع دولت ــده مناب ــه دریافت‌کنن ب

بــرای تأمیــن زندگــی خــود وابســته و جیره‌خــوار دولــت  و کســی کــه 

ــام  ــد. تم ــارت کن ــت نظ ــرد دول ــر عملک ــد ب ــه بتوان ــت ک ــال اس ــت، مح اس

ــه،  ــرد و در ادام ــرار می‌گی ــه ق ــار خلیف ــادی در اختی ــتگذاری‌های اقتص سیاس

اتفــاق مهــم دیگــری رخ می‌دهــد و پدیــده‌ای بــه نــام فســاد سیســتمیک در 

ســاختار دولــت شــکل می‌گیــرد.

لازم است این موضوع را کمی بیشتر توضیح دهم.

تــا ســال ۱۳ هجــری، اگــر غنیمتــی بــه دســت می‌آمــد، بــه صــورت مســاوی 

ــاب  ــوي در کت ــام الكاندهل ــه ن ــنده‌ای ب ــد. نویس ــیم می‌ش ــراد تقس ــان اف می

»حیات‌الصحابــه« توضیــح دقیقــی دربــاره ایــن دگرگونــی و تحــول ارائــه کــرده 

اســت.

او توضیــح می‌دهــد کــه زمانــی کــه ابوبکــر، خلیفــه اول، می‌خواســت مالیــات 

و امــوال بیت‌المــال را تقســیم کنــد، معتقــد بــود میــان مجاهــد و غیرمجاهــد 

ــد  ــزد خداون ــراد ن ــاداش اف ــام و پ ــت، مق ــرا فضیل ــدارد؛ زی ــود ن ــی وج تفاوت

اســت.

از نــگاه او، ایــن مــال بــرای تأمیــن نیازهــای مــردم اســت و در نیازهــای دنیــوی، 

تفاوتــی میــان افــراد وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، تقســیم بایــد بــه صــورت مســاوی 

ــود. انجام ش
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ــن  ــم تعیی ــع غنائ ــرای توزی ــی ب ــه دوم فرمول ــا در ســال ۱۵ هجــری، خلیف ام

ــه  ــرد و ب ــدا ک ــه پی ــز ادام ــه نی ــان دوره بنی‌امی ــا پای ــن فرمــول ت ــه ای ــرد ک ک

ــت  ــاختار دول ــاد در س ــترش فس ــض و گس ــکل‌گیری تبعی ــر ش ــی آغازگ نوع

ــامی شــد. اس

ایــن فرمــول بســیار ســاده بــود؛ ســهم هــر فــرد یــا هــر مســلمان، برابــر بــود بــا 

میــزان نزدیکــی نســبی او بــه پیامــر)ص( ضرب در ســبقت او در پذیــرش اســام.

یعنــی هرکــس زودتــر اســام آورده بــود، بــه نســبت زمانــی کــه زودتر مســلمان 

شــده بــود، امتیــاز بیشــری دریافــت می‌کــرد و هرکــس از نظــر قبیلــه‌ای بــه 

پیامــر)ص( نزدیک‌تــر بــود، ســهم بیشــری داشــت.

وقتــی چنیــن فرمولــی وارد نظــام اقتصــادی و توزیــع منابــع شــد، بایــد دیــد 

کــه بــرای مثــال طلحــه چــه میــزان دریافــت می‌کــرد و یــک بــرده یــا یــک فــرد 

غیرعــرب چــه میــزان ســهم می‌بــرد.

در نتیجــه، نوعــی تبعیــض بــه نفــع قریــش و اعــراب شــکل گرفــت و همیــن 

مســئله زمینــه  آغــاز فســاد سیســتماتیک را فراهــم کــرد.

نگاهــی دقیــق بــه تاریــخ نشــان می‌دهــد کــه عمــر، خلیفــه دوم، بخشــی از 

ایــن مشــکل را درک کــرده بــود. او معتقــد بــود کــه ثــروت نبایــد در اختیــار 

صحابــه قــرار گیــرد تــا بــه سرمایــه تبدیــل شــود.

ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت؛ زیــرا میــان »ثــروت« و »سرمایــه« تفــاوت وجود 

دارد. ثــروت، صرفــاً دارایــی اســت؛ چیــزی کــه انســان می‌توانــد آن را مــرف 

ــت و  ــش اس ــد و افزای ــال رش ــه در ح ــت ک ــی‌ای اس ــه، دارای ــا سرمای ــد. ام کن

منطــق خــاص خــود را دارد.
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بــه تعبیــر مارکــس، سرمایــه موجــب ایجــاد ارزش افــزوده می‌شــود. ســیاهچال 

ــد. ــر را در خــود حــل می‌کن ــای کوچک‌ت ــد و سرمایه‌ه درســت می‌کن

اتفاقــی کــه در ادامــه رخ داد ایــن بــود کــه  هــر کــس ثــروت بیشــتر داشــت 

امتیــازات  مراتــب  سلســله  در  ســرمایه‌دارتر  کــس  هــر  و  ســرمایه‌دارتر 
ــت. ــتر اس ــورش بیش ــی حض سیاس

عمــر، خلیفــه دوم، ایــن مســئله را درک کــرده بــود و متوجــه شــده بــود کــه 

اگــر ثــروت در اختیــار افــراد قــرار گیــرد و امــکان تبدیــل آن بــه سرمایــه پیــدا 

کنــد، بــه تدریــج ســاختار قــدرت اقتصــادی و سیاســی جدیــدی شــکل خواهــد 

گرفــت.

بــه همیــن دلیــل، تــاش کــرد مانــع تبدیــل ثــروت بــه سرمایــه شــود. او معتقــد 

بــود افــراد می‌تواننــد بــه انــدازه حقــی کــه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه شــده 

از ایــن امتیــازات اســتفاده کننــد، امــا نبایــد آن را وارد چرخــه تولیــد ثــروت و 

انباشــت سرمایــه کننــد. 

ــدی  ــل‌های بع ــدان و نس ــی زود فرزن ــه خیل ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال ــا نکت ام

ــار فســاد شــدند. ــراد، گرفت ــن اف همی

عمــر جملــه‌ای دارد کــه: در گــذرگاه »حَــرهّ« در مدینــه ـ هــان منطقــه‌ای کــه 

بعدهــا واقعــه حــره نیــز در آن رخ داد ـ ایســتاده‌ام و مراقــب هســتم کــه بنــد 

شــلوار عــرب پاییــن نیفتــد؛ یعنــی آبــروی آنهــا نــرود.

ــرات  ــن تغیی ــای ای ــه پیامده ــبت ب ــه او نس ــد ک ــان می‌ده ــخن نش ــن س ای

حســاس بــود، امــا بلافاصلــه پــس از آن، بــا ضربــه خنجــر ابولؤلــؤ بــه شــهادت 

رســید.
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در واقــع، او تصــور می‌کــرد بــا 

یــک دســتور و تصمیــم مدیریتــی 

آغــاز  کــه  را  می‌توانــد رونــدی 

شــده بــود و همچــون ســیلابی 

بــود، کنــرل  در حــال گســرش 

کنــد؛ امــا خــودش قربانــی هــان 

شرایطــی شــد کــه تــاش می‌کــرد 

ــد. ــار کن آن را مه

پــس از آن، در دوره خلیفه ســوم، 

عثــان، رونــد خصوصی‌ســازی 

از  زیــادی  بخــش  شــد.  آغــاز 

ثــروت عمومــی و منابــع موجــود در مدینــه، از حالــت نقدینگــی خــارج و بــه 

زمین‌هــای کشــاورزی تبدیــل شــد.

ــار  تمــام انفــال و اموالــی کــه در اختیــار حکومــت بــود، بــه تدریــج در اختی

ــود،  ــی خ ــع مال ــتفاده از مناب ــا اس ــان ب ــت. آن ــرار گرف ــه ق ــی از صحاب برخ

ــداری  ــر را خری ــق دیگ ــام و مناط ــه، ری، ش ــواد کوف ــد س ــی مانن سرزمین‌های

ــد. کردن

ــت  ســاکنان پیشــین ایــن مناطــق نیــز بــه تدریــج از صاحبــان زمیــن بــه رعی

تبدیــل شــدند.

ــول  ــر اســاس هــان فرم ــال بازمی‌گشــت و ب ــه بیت‌الم ــاره ب ــول دوب هــان پ

ــان  ــاره می ــه پیامــر)ص( ضرب در ســبقت در اســام« دوب »نســبت نزدیکــی ب

ــد. ــع می‌ش ــان توزی آن
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عمــاً  منابــع  ایــن  بنابرایــن، 

بــه ســود دولــت تمــام نشــد؛ 

ــای  ــد زمین‌ه ــب ش ــه موج بلک

متعلــق بــه حکومــت از اختیــار 

دولــت خــارج شــود و در اختیــار 

گروه‌هــای خــاص قــرار گیــرد.

اینجــا می‌تــوان دیــد کــه چگونــه 

قریش‌گرایــی،  تدریــج  بــه 
قبیله‌گرایــی  و  عرب‌گرایــی 
تــوازن  عــدم  و  شــکل گرفــت 

یافــت. افزایــش  اجتماعــی 

مرکــزی  بــه  نیــز  دارالخلافــه 

ــاد  ــد فس ــد و بازتولی ــرای تولی ب

شــد؛  تبدیــل  سیســتماتیک 

ــه سراسر جامعــه  ــق رگ‌هــای خــود ب ــن فســاد را از طری ــه ای ــی ک ــد قلب مانن

می‌کنــد. پمپــاژ 

در چنیــن شرایطــی، پدیــده‌ای بــه نــام اعتــراض تــوأم بــا تــرس  شــکل گرفــت. 

جامعــه دارای بغضــی فروخفتــه بــود، امــا هم‌زمــان فشــارهای نظامــی، 

ــود. ــان ش ــه بی ــراض آزادان ــن اع ــی‌داد ای ــازه نم ــی اج ــی و قضای سیاس

این همان شرایطی بود که شکل گرفت.
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در همیــن زمینــه، ســخن بســیار مهــم و مشــهور 

اباعبداللــه الحســین)ع(، قابــل توجــه اســت: 

ــرُني مُؤمِــنٌ إلاّ  أنَــا قَتيــلُ العَــرَةَِ )العَــرَات( لايَذكُ

قــد اســتَعبََ ؛ »مــن کشــته‌ی بغــضِ فروخفتــه‌ام. 

هیــچ مؤمنــی مــرا یــاد نمی‌کنــد مگــر آنکــه 

اشــکش جــاری می‌شــود.«. ایــن موضــوع بــه 

ــه اشــتباه تفســیر شــده  نظــر می‌رســد گاهــی ب

ــک  ــد اش ــین)ع( نیازمن ــام حس ــی ام ــت؛ گوی اس

دیگــران اســت؛ در حالــی کــه مســئله فراتــر 

از ایــن اســت. ایــن اشــک، اشــک خون‌آلــود 

ــه اســت؛ خــود حســین)ع( هــان بغــض  جامع
فروخــورده‌ی جامعــه اســت.در واقــع، تــرک خــوردن بغــض نترکیــده‌ی جامعــه 

اســت کــه دارد رخ می‌دهــد.

بحث را به تدریج جمع‌بندی می‌کنیم:

ــان دولــت و مــردم را نداشــت.  ــد و علقــه ســابق می ایــن جامعــه دیگــر پیون

ــود. ــه ب ــان جامعــه و دولــت شــکل گرفت یــک گسســت ســاختاری می

در چنیــن جامعــه‌ای، دولــت بــه شــدت امنیتــی می‌شــود و بــرای حفــظ خــود، 

از هیــچ اقــدام خشــنی پرهیــز نمی‌کنــد.

ــد  ــان بیشــری هــم می‌توان ــن بغــض زم ــرک باشــند، ای ــان زی ــر حاک ــا اگ ام

ــداوم داشــته باشــد. ت

معاویــه، کیّــس و ســیاس و یکــی از بزرگ‌تریــن خلیفه‌هــای سیاســتمدار 

ــد. ــه کرده‌ان ــی مقایس ــا ماکیاول ــی او را ب ــت و برخ ــام اس ــخ اس تاری
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ــتی  ــه توانس ــیدند چگون ــی از او پرس ــه وقت ــت ک ــده اس ــل ش ــه نق از معاوی

جامعــه‌ای را مدیریــت کنــی کــه علــی بــن ابیطالــب)ع( بــا وجــود ســه جنــگ 

ــد، پاســخ داد: ــرل کن ســنگین و فرسایشــی نتوانســت آن را کن

ــد. گاهــی  ــد، امــا راهــش را نمی‌دانن مــردم ناراحتی‌هــا و عصبانیت‌هایــی دارن

ــا  ــت ب ــه حکوم ــم رابط ــاس می‌کن ــن احس ــد. م ــی می‌کنن ــای مقطع عصیان‌ه

مــردم ماننــد نــخ باریکــی شــده اســت؛ مــردم هــرگاه ایــن نــخ را بکشــند، آن را 

ــن  ــا م ــد ام ــردم زود خســته می‌شــوند و خــواب می‌رون ــا م ــم، ام شــل می‌کن

بیــدارم. دوبــاره برمی‌گردنــد و ایــن نــخ را می‌کشــند و هــر کــس بــه ایــن نــخ 

ــک  ــه ی ــک ب ــر ی ــگان را اگ ــن نخب ــد. و ای ــه دســت مــن می‌افت جمــع شــده ب

برچینــم دیگــران بــرای مدت‌هــا ســاکت خواهنــد شــد.

حتــی در وصیــت خــود بــه یزیــد نیــز، زمانــی کــه در ســال ۶۰ هجــری و در 

مــاه رجــب بیــار بــود و احتــال مــی‌داد از دنیــا بــرود، هشــدار داد کــه پــس 

از مــرگ او، مــردم مدینــه آرام نخواهنــد مانــد؛ به‌خصــوص در کوفــه و عــراق.

او می‌دانســت ترســی کــه در جامعــه ایجــاد شــده بــود، ماننــد فــری فــرده 

اســت؛ بــا رفــن یــک قــدرت اســتبدادی و جایگزیــن شــدن یــک حاکــم 

ــد. ــد ش ــی آزاد خواه ــار اجتماع ــر، فش ضعیف‌ت
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معاویــه بــه یزیــد توصیــه کــرد مراقــب چهــار نفــر باشــد: حســین بــن علــی، 

عبداللــه بــن عمــر، عبداللــه بــن زبیــر و عبدالرحمــن بــن ابی‌بکــر.

آنــان  از  کــدام  هــر  زیــرا 

بــزرگ  خاندان‌هــای  بــه 

نیــز  خــود  و  بودنــد  متصــل 

شناخته‌شــده  چهره‌هــای  از 

و نخبــگان جامعــه بــه شــار 

. فتنــد می‌ر

اگــر بتوانیــد ایــن افــراد را کنترل 

کنیــد، دیگــران نیــز قابــل کنــرل 

ــد بود. خواهن

اســت  ایــن  جالــب  نکتــه 

اگــر  می‌کنــد  توصیــه  کــه 

کســی  بــا  می‌خواهــی 

نســبت  کنــی،  ســخت‌گیری 

علــی)ع(  بــن  حســین  بــه 

او  زیــرا  نکــن؛  ســخت‌گیری 

ــر  ــا اگ ــرد. ام ــر فشــار مقاومــت خواهــد ک ــه در براب انســان آزاده‌ای اســت ک

قــرار اســت بــرای ایجــاد عــرت در جامعــه اقــدام کنــی، عبداللــه بــن زبیــر را 

کــن.  تنبیــه  را  او  و  بــده  قــرار  هــدف 

امــا شــرایط اجتماعــی بــه مرحلــه‌ای رســیده بــود کــه حکومــت امــوی دیگــر 
ــد. ــرل کن ــا را کنت ــن جریان‌ه ــادگی ای ــه س ــت ب نمی‌توانس
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در چنیــن وضعیتــی، از نظــر روان‌شناســی اجتماعــی، در مدینــه، مکــه و دیگــر 

مناطــق، نوعــی دوگانگــیِ دوگانــه شــکل گرفــت؛ در حقیقــت  دو دوگانــه مهــم 

در جامعــه بــه وجــود آمــده بود:

ــی بــود. مــردم مدینــه، مکــه و شــام غــرق  ــه‌ی اجتماع دوگانــه‌ای اول، دوگان

ــه  ــج ب ــه تدری ــد، امــا مناطــق دیگــری از جامعــه ب ــاه شــده بودن ــروت و رف ث

ــد. ــت می‌کردن ــت حرک ــودگی و محرومی ــمت فرس س

به‌ویــژه سرزمین‌هایــی کــه پیشــینه تمدنــی داشــتند، ماننــد ایــران کــه زمانــی 

یکــی از مراکــز مهــم تمدنــی و ســاتراپی‌های فــارس بــود، یــا شــام کــه دوره‌ای 

تحــت ســیطره امپراتــوری روم قــرار داشــت و بــرای خــود جایــگاه و هویــت 

شــهری ویــژه‌ای داشــت، بــا شرایــط جدیــدی از نابرابــری مواجــه شــدند.

این وضعیت، نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرد.

امــا مهم‌تــر از ایــن دوگانــه‌ی اجتماعــی، شــکاف ذهنــی بــود کــه در جامعــه 

ــا عنــوان »نیهیلیســم« یــا احســاس  شــکل گرفــت؛ چیــزی کــه امــروزه از آن ب

ــود. ــاد می‌ش ــی ی پوچ

جامعــه بــه تدریــج بــه ایــن احســاس رســید کــه از آن آرمان‌هــا و ارزش‌هایــی 

کــه بــه نــام اســام و پیامــر)ص( مطــرح شــده بــود، دیگــر نشــانی در واقعیــت 

اجتماعــی وجــود نــدارد.

در همیــن دوره، گرایــش بــه مهدویت‌هــا نیــز افزایــش پیــدا کــرد؛ زیــرا 

ــد،  ــه می‌بین ــت موجــود فاصل ــان آرمان‌هــای خــود و واقعی ــه می ــه‌ای ک جامع

بــه انتظــار تغییــر و ظهــور نجات‌بخــش گرایــش پیــدا می‌کنــد.
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را  نیهیلیســم  اجتماعــی،  علــوم  متخصصــان 

وضعیتــی تعریــف می‌کننــد کــه در آن انســان 

عینــی  وضعیــت  و  خــود  باورهــای  میــان 

جامعــه، تضــاد و فاصلــه می‌بینــد.

در بــاور اســامی، ارزش‌هایــی ماننــد آزادگــی، 

آزادی، مســاوات، عدالــت، کرامــت انســانی، 

ــه  ــد قــرار گرفت فضیلــت و شرافــت مــورد تأکی

ــه  ــن اندیشــه وجــود داشــت ک ــی ای ــود؛ حت ب

ــد  ــز خداون ــس ج ــده هیچ‌ک ــد بن ــان نبای انس

باشــد. امــا در واقعیــت اجتماعــی، بســیاری از 

ــار ســلطه و وابســتگی  انســان‌ها خــود را گرفت

ــد. ــران می‌دیدن ــه دیگ ب

ایــن تضــاد میــان ذهنیــت و واقعیــت، جامعــه 

را بــا یــک بحــران مواجــه کــرده بــود.

انســانی کــه نمی‌توانــد ایــن تضــاد را حــل 

کنــد، چنــد راه بیشــر پیــش روی خــود نــدارد:

نخســت اینکــه بگویــد آن باورهــا بیهــوده 

ــرد؛ در  ــه ک ــود توج ــع موج ــا و مناف ــن دنی ــه همی ــط ب ــد فق ــد و بای بوده‌ان

نتیجــه، نوعــی محافظــه‌کاری شــکل می‌گیــرد.
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ــی  ــه معروف ــه جمل ــد. معاوی ــدا کردن ــن دیدگاهــی پی بخشــی از جامعــه چنی

ــدرت  ــد ق ــت؛ خداون ــا نیس ــار م ــه در اختی ــدرت ک ــد ق ــه می‌گفتن ــت ک داش

ــم.  ــد زندگــی خــود را بکنی ــا بای ــه بخواهــد می‌دهــد و م ــه هــر کــس ک را ب

ــاربةٌ  ــةٌ ومش ــةٌ طيّب ــود: »مؤاكل ــرده ب ــدا ک ــه در آن دوره رواج پی ــه‌ای ک جمل

ــن،  ــز ای ــیم و ج ــوارا بنوش ــم و گ ــوب بخوری ــر خ ــا یکدیگ ــی ب ــةٌ«؛ یعن جميل

چیــزی نمی‌خواهیــم. ایــن نــگاه، بیشــر متعلــق بــه بخــش ثروتمنــد و برخــوردار 

ــود. جامعــه ب

امــا آیــا بخــش فقیــر و محــروم جامعــه می‌توانســت چنیــن دیدگاهــی داشــته 

باشــد؟ طبیعــی بــود کــه آنــان نمی‌توانســتند چنیــن وضعیتــی را بپذیرنــد. آنــان 

بــه آرمان‌هــا چنــگ می‌زدنــد و بــه دنبــال تغییــر وضعیــت موجــود بودنــد.

ایــن گــروه،  حســین بــن علــی)ع( را بــه عنــوان ســخنگوی ایــن آرمــان انتخــاب 

ــش  ــرای خوی ــن نقشــی را ب ــز چنی ــام حســین)ع( نی ــد و خــود ام ــرده بودن ک
تعریــف کــرده بــود. ایشــان در ســخنان خــود فرمودنــد:

ــا خَرجَــتُ لِطَلَــبِ الإصــاحِ  »إنَِّ

ــت  ــی حرک ــدّی« یعن ــةِ جَ ــی أمَُّ ف

مــن بــرای اصــاح در امــت جــدم 

اســت.

ــر فســاد قــرار دارد  اصــاح در براب

و فســاد در اینجــا بــه معنــای یــک 

ظلــم فــردی و مــوردی نیســت.
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موضــوع ایــن نیســت کــه فــردی بــه فــرد دیگــری ظلــم کنــد؛ بلکــه مســئله، 

ــد  ــه تولی ــتماتیک در جامع ــاختاری و سیس ــورت س ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ظلم
می‌شــود. اینکــه یــک فــرد بــه دیگــری ظلــم کنــد، در همــه دوره‌هــا ممکــن 
اســت اتفــاق بیفتــد؛ حتــی در زمــان پیامــر)ص( نیــز چنیــن مــواردی وجــود 

داشــت و در آینــده نیــز ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد.

ــه  ــه ب ــاختاری ک ــی س ــت؛ یعن ــتماتیک اس ــاد سیس ــت دارد، فس ــه اهمی آنچ

ــد. ــد کن ــم تولی صــورت مســتمر ظل

در این‌جا آیه ۱۱۷ سوره هود بسیار قابل تأمل است:

»وَما کانَ رَبُّکَ لیُِهلِکَ القُرىٰ بِظلُمٍ وَأهَلهُا مُصلحِونَ«

ــه  ــت ک ــن نیس ــد ای ــنت خداون ــه س ــم دارد؛ اینک ــوم مه ــک مفه ــه ی ــن آی ای

تمدن‌هــا و جوامــع را بــه ناحــق نابــود کنــد، مادامــی کــه اهــل آن جامعــه در 

ــد. ــت می‌کنن ــاح حرک ــیر اص مس

در جای دیگری نیز آمده است:

»إنَِّ اللَّهَ لا یغَُیِّرُ ما بِقَومٍ حَتىّٰ یغَُیِّروا ما بِأنَفُسِهِم«

یعنــی خداونــد سرنوشــت هیــچ قومــی را تغییــر نمی‌دهــد، مگــر آنکــه خــود 

آنــان در تغییــر وضعیــت خویــش اقــدام کننــد.

مفهــوم ایــن آیــات ایــن اســت کــه اگــر جامعــه‌ای دچــار ظلم ســاختاری شــود 
و صــدای مصلحــان در آن خامــوش شــود، آن جامعــه بــه صــورت طبیعــی وارد 
چرخــه فروپاشــی خواهــد شــد و دیگــر عاملــی بــرای توقــف ایــن رونــد وجــود 

نخواهــد داشــت.
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ــیبی  ــن ش ــه در چنی ــه جامع ــرد ک ــاهده می‌ک ــین)ع( مش ــه الحس اباعبدالل
ــرد. ــت ک ــه حرک ــدام ب ــت، اق ــن وضعی ــر ای ــت و در براب ــه اس ــرار گرفت ق

در اینجا سخنی از امیرالمؤمنین علی)ع( به عرض می‌رساند:

حــرت در یکــی از خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه، پــس از خســتگی ناشــی از 

ــره‌ای را  ــد و خاط ــه می‌کنن ــی تکی ــا تکیه‌گاه ــیر ی ــه شمش ــن، ب ــگ صفی جن

یــادآور می‌شــوند. می‌فرمایند:»یــادش بخیــر؛ زمانــی کــه مــا بــا مــرکان 

می‌جنگیدیــم. آنــان بــا مــا مقابلــه می‌کردنــد و مــا نیــز در برابــر آنــان 

مقاومــت می‌کردیــم. خداونــد دیــد کــه مــا در ســخن و ایــان خــود صــادق 

هســتیم، بــه یــاری مــا آمــد و کفــه تــرازوی مــا ســنگین شــد و پیــروز شــدیم.«

ــت.  ــا را نداش ــر آن صداقت‌ه ــی)ع( دیگ ــن عل ــین ب ــان حس ــه زم ــا جامع ام

بنابرایــن، آن امدادهــای الهــی کــه در گذشــته وجــود داشــت، دیگــر بــه هــان 

ــرد. ــور نمی‌ک ــکل ظه ش



عاشورا و بحران خلافت27

ــن  ــین)ع( در چنی ــت و حس ــده اس ــی ش ــه از درون خال ــت ک ــه‌ای اس جامع

شرایطــی مأیوســانه تلاشــهایی را آغــاز کــرد؛ تلاشــی کــه در نهایــت بــه شــهادت 

ایشــان انجامیــد.

گاهــی مــردن مظلومانــه یــا کشــته شــدن مظلومانــه، بلندتریــن صداســت؛  
صدایــی کــه از هــر ســخن و خطابــه‌ای رســاتر اســت.

ــی طبرســی  ــن عل ــاب »الاحتجــاج« نوشــته احمــد ب در اینجــا ســخنی را از کت

نقــل می‌کنــم.

ایــن روایــت از مصعــب بــن عبداللــه نقــل شــده و بســیار قابــل تأمــل اســت. 

در ایــن روایــت، امــام حســین)ع( شرایــط جامعــه را به‌خوبــی تحلیــل می‌کنــد 

و جملــه‌ای بســیار مهــم بیــان می‌فرمایــد:

ـه؛  لّـَ ــلَّه وَالذِّ عِــی قـَـدْ رَکــزَ بیَــنَ اثنَْتیَــنِ: بیَــنَ السِّ عِــی ابـْـنَ الدَّ ألََ وَإنَّ الدَّ

ـه. لّـَ وَهَیهَــاتَ مِنَّــا الذِّ

ــا  ــت؛ ی ــرار داده اس ــاب ق ــان دو انتخ ــرا می ــخص، م ــن ش ــه ای ــد ک یعنــی بدانی

ــن  ــزی از م ــن چی ــه چنی ــات ک ــا هیه ــت. ام ــرش ذل ــا پذی ــدن و ی ــلیم ش تس
ــد. ــه باش پذیرفت

یعنی راه ذلت برای من بسته است و من نمی‌توانم آن را انتخاب کنم.

دلیل این انتخاب نیز تنها یک مسئله شخصی نیست.

امــام حســین)ع( می‌فرمایــد: خداونــد اجــازه نمی‌دهــد کــه مــن چنیــن 

ــی  ــن انتخاب ــز چنی ــان نی ــد؛ مؤمن ــازه نمی‌ده ــز اج ــدا)ص( نی ــر خ ــم؛ پیام کن

نمی‌پذیرنــد. را 
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همچنیــن کســانی کــه هنــوز در 

دلشــان نشــانی از اصــاح باقــی 

ــوز  ــه هن ــانی ک ــت، کس ــده اس مان

وجودشــان  در  امیــد  از  چراغــی 

ــلیمی را  ــن تس ــت، چنی ــن اس روش

نمی‌پذیرنــد.

دارای  کــه  انســان‌هایی  حتــی 

از  پــس  هســتند،  پــاک  فطــرت 

چنیــن  حادثــه،  ایــن  گذشــت 

ــرد. ــد ک ــد نخواهن ــی را تأیی انتخاب

)یأبْـَـی اللـَـهُ ذَلـِـک لنََــا وَرسَُــولهُُ 

طاَبـَـتْ  وَحُجُــورٌ  وَالمُْؤْمِنُــونَ، 

ــوسٌ  ــه، وَنفُُ ــوفٌ حَمِی ــرتَْ، وَأنُُ وَطهَُ

ــامِ  ــه اللِئَ ــرَ طاَعَ ــنْ أنَْ نؤُثِْ ــه؛ مِ أبَِی

عَلـَـی مَصَــارعِ الکْــراَمِ.(

ــی در کتــاب »تنبیه‌الامــه« ترجمــه  ــوم نائین ــی را کــه مرح بخشــی از عبارت

ــم. ــل می‌کن ــت، نق ــرده اس ک

ایشــان می‌نویســد: »هرگــز مــا زیــر بــار ذلــت نخواهیــم رفــت؛ خــدا و رســول 

او و مؤمنــان و نیــاکان وارســته و دامن‌هــای پــاک، ایــن را نمی‌پذیرنــد.«

ع دینــی نیســت؛ بلکــه مســئله‌ای مربــوط بــه  یعنــی مســئله تنهــا یــک موضــو

ــاً  ــر صرف ــت و دیگ ــم اس ــان‌ها و داوری آزادگان عال ــاک انس ــرت پ ــل، فط عق
ربطــی بــه دینــداران هــم نــدارد. و ســپس اضافــه مــی کنــد: بــزرگان غیرتمنــد؛ 
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واژه‌ای کــه در ادبیــات اروپایــی 

 »Virtue« تعبیــر  از  آن  بــرای 

یعنــی  می‌شــود؛  اســتفاده  

برابــر  در  کــه  انســان‌هایی 

نمی‌کننــد. خــم  سر  فرومایگــی 

چنیــن  بــه  ادبیــات،  ایــن  در 

ــه  ــانی ک ــی کس ــود؛ یعن ــه می‌ش ــز گفت ــةٌ« نی ــوفٌ آبِیَ ــر »أنُ ــان‌هایی تعبی انس

ــدرت و  ــر ق ــود را در براب ــتند سر خ ــاضر نیس ــت و ح ــالا اس ــه ب ــان ب نگاهش

فرودســتانِ ارزش‌هــا پاییــن بیاورنــد. ایــن انســان‌ها، افــراد غیرتمنــد و صاحــب 

ــان‌هایی  ــن انس ــان چنی ــود را در می ــین)ع( خ ــام حس ــتند. ام ــت هس فضیل

و  فضیلت‌منــد  انســان‌های  از  جهانــی  شــبکه  یــک  در  یعنــی  می‌بینــد؛ 

آزادگان تاریــخ.  ایــن جملــه بســیار مهــم اســت.
حضرت سپس می‌فرماید:

ــه بزرگــی  ــد، نمی‌پســندند ک ــان وجــود دارن ــه در جه ــواری ک انســان‌های بزرگ

ماننــد مــن، قتلــگاه سرفرازانــه را رهــا کنــد و پیــرو فرومایــگان شــود.

عبارت عربی آن نیز جذاب‌تر است:

ــرَ طاَعَــه  وَحُجُــورٌ طاَبَــتْ وَطهَُــرتَْ، وَأنُُــوفٌ حَمِیــه، وَنفُُــوسٌ أبَِیــه؛ مِــنْ أنَْ نؤُثِْ

ــامِ عَلَــی مَصَــارعِ الکْــراَمِ. اللِئَ

یعنــی بــزرگان اهــل فضیلــت ترجیــح مــی دهنــد کــه مــن شــهادت و قتلگتــاه 

را انتخــاب کنــم نــه آن کــه پیــرو فرمایــگان شــوم.

ــرای  ــود را ب ــم خ ــین)ع( تصمی ــام حس ــه ام ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــن جمل ای

ــه شــهادت منتهــی شــود. ــود؛ حتــی اگــر ایــن مقاومــت ب ــه ب مقاومــت گرفت
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در پایــان، می‌خواهــم ایــن نکتــه را 

عــرض کنــم کــه شــاید بتوان ســخن 

معــروف اباعبداللــه الحســین)ع( را 

ــه  ــرَةَِ« این‌گون ــلُ العَ ــاره »قتَي درب

تفســیر کــرد.

آنجا که می‌فرماید:

ــنٌ  ــرُني مُؤمِ ــرَةَِ لايذَكُ ــلُ العَ ــا قتَي أنَ

ــتعَبََ ــد اس إلاّ ق

ایــن ســخن بــه ایــن معنــا نیســت کــه امــام حســین)ع( نیازمنــد اشــک دیگــران 

ــول  ــین)ع(، محص ــه حس ــت ک ــن اس ــر آن ای ــای عمیق‌ت ــه معن ــت؛ بلک اس

بغض‌هــای فروخــورده و نترکیــده‌ی جامعــه اســت کــه از کربــا خــود را بــه 
شــکل اشــک و خــون نشــان می‌دهــد.

در پایان، آن مرثیه معروف را نیز یادآوری می‌کنم:

بتْمُ ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی شیعتی مَهْما شَِ

اوَْ سَمِعْتمُ بِغَـــــریبٍ اوَْ شَهیدٍ فاَندُْبوُنی

بْطُ الَّذی مِنْ غَیْرِ جُــرمٍْ قتَِلوُنی فـَانَا السِّ

وَ بِجَرد الخَیْـلِ بعَْد القَتلِْ عَمْداً سَحِقُونی
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یعنی:

آب  هــرگاه  مــن،  شــیعیان  ای 

گوارایــی نوشــیدید، مــرا یــاد کنیــد؛ 

یــا  غریبــی  از  ســخن  هــرگاه  و 

شــهیدی شــنیدید، بــر مــن بگریید؛ 

ــه  ــرم ک ــد پیام ــن آن فرزن ــرا م زی

ــچ جرمــی کشــته شــدم  ــدون هی ب

ــر  ــس از شــهادت، پیکــرم را زی و پ

ــد. ــال کردن ــبان پای ــم اس س

و در پایــان، آن بخــش دردناک‌تــر ایــن اســت کــه گویــی خطــاب می‌کنــد: اگــر 

در کربــا حضــور داشــتید، می‌دیدیــد کــه حتــی بــرای کــودک شــیرخواره‌ام نیــز 

آب خواســتم، امــا آب ندادنــد.

)لیَْتکَُم فی یوَْمِ عاشــورا جمیـعاَ تنَْظرُونی

کَیْفَ اسِْتسَْقی لطِِفْـلی فاَبَوا انَ یرّحَْمُونی(

ایــن همــان بغض‌هــای نترکیــده‌ای اســت کــه در واقعــه کربــا خــود را نشــان 
داد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد.

التماس دعا
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–۱۳۴۳( فیرحــی  داود  دکتــر  المســلمین  و  حجت‌الاســام  شــادروان 
۱۳۹۹(، اســتاد برجســته علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران و از نظریه‌پــردازان 

ــود.  ــام ب ــی اس ــه سیاس ــوزه اندیش ــگام در ح پیش
بازخوانــی  بــه  نقادانــه،  نگاهــی  و  علمــی  روش‌هــای  از  بهره‌گیــری  بــا  او 
بســتر  در  حاکمیــت  و  مشــروعیت  قــدرت،  همچــون  ســنتی  مفاهیــم 
تاریــخ اســام می‌پرداخــت. تــاش او بــرای پیونــد میــان ســنت‌های دینــی 
و مفاهیــم مــدرنِ سیاســی، از او اثــری مانــدگار در میــان دانشــگاهیان و 
پژوهشــگران ســاخته اســت. او بــا دقــت علمــی و منــش اخلاقــی، راه را 
بــرای تحلیل‌هــای نواندیشــانه از ســاختارهای سیاســی اســام همــوار کــرد.
و  علمــی  جامعــه  بــرای  بــزرگ  ضایعــه‌ای   ،۱۳۹۹ ســال  در  او  درگذشــت 
سیاســی  نواندیشــانه  تحلیل‌هــای  در  او  خالــی  جــای  و  بــود  پژوهشــی 

می‌شــود. احســاس  همــواره 


